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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠٢١ دسمبر ٢٩
 

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ 

 ٣ - مسورۀ التحري ترجمه وتفسير
  . ودو رکوع می باشدتينۀ منوره  نازل شده ودارايی دوازده آيسورۀ تحريم در مد

  

  :ارشادات آيات متذکره

رسول الله : از ارشادات آيات متذکره معلوم می شود که

ن خويش را ھريک بی صلی الله عليه وسلم ھيچ کدام از زنا

 و عنھما را طلاق نداد بی عايشه وبی بی  حفصه رضی الله 

 با وجود آن( اين پيام بزرگی است که آن دو زن بزرگوار

ولی چون صفات ) گناه و خطأ معصوم نبودند  که از

را ) کننده ھجرت مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، (

داشتند ھمچنان ھمسررسول الله صلی الله عليه وسلم باقی 

پيام بزرگی برای دشمنان امھات المؤمنين   و اين خود  ماندند

   .و ناموس پيامبر صلی الله عليه وسلم است

يعنی نگه داشتن بی بی عايشه و بی (ن حقيقت بنابراين ھمي

توسط ) بی حفصه رضی الله عنھما در قيد نکاح نزد خود

پيامبر صلی الله عليه وسلم، بزرگترين شاھد و گواھی است  

بودند، وگرنه بر طبق )  کننده مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، ھجرت(صفت  که آن زنان مؤمنه دارای  بر اين

جای آنھا را می  فوق توسط رسول الله  صلی الله عليه وسلم طلاق داده می شدند و ھمسرانی با اين خصوصيات  آيات 

   ).چه بيوه و چه باکره(گرفتند 

نه تنھا چيزی را از شخصيت والای عايشه و حفصه رضی الله : ھمچنان از ارشادات آيات متذکره معلوم می شود که

نمی توانيم  البته ما . آنھاست)  کننده مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، ھجرت(ر کاھد بلکه دليلی ب عنھما نمی 

قناعت را ندارند و به ھر ترتيبی که  ًدشمنان ناموس رسول الله صلی الله عليه وسلم را قانع سازيم، زيرا اساسا  آنھا قصد 

 ھمان کسانی ھستند که آن عزيزان را کافر و زنا پيشه می آنھا . ُباشد می خواھند عقده و کينه گنديدۀ خود را تخليه کنند
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يعنی بی (انتظار داشته باشيم آنھا به انصاف روی آورند و آياتی را که سرانجام به نفع آنھا  دانند، حال چه توقعی است که 

روشن و واضح بر است را مانند يک مسلمان و معتقد به قرآن کريم، دليل ) حفصه رضی الله عنھما بی عايشه و بی بی 

  ؟!شرافت امھات المؤمنين بدانند

ْيا أيھا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأھليكم نارا وقودھا الناس والحجارة عليھا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرھم  ْ ُْ َُ َ َ َ َ ً َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََّ ََّ َ َ َ َُ ُْ َْ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َ َ ُ ُْ َّ ُ َُ ُ ُْ ُ ْ ُّ

َويفعلون ما يؤمرون َُ َُ َْ ُ َ َْ َ ﴿۶﴾  

 خويش را از آتشی كه ھيزم آن انسانھا و سنگھا است نگاھداريد، آتشی كه ۀخود و خانواد!  ايد ای كسانی كه ايمان آورده

 ء اجراً و ھرگز مخالفت فرمان خدا نمی كنند و دستورات او را دقيقا فرشتگانی بر آن گمارده شده كه خشن و سختگيرند

  )۶! (نمايند می 

    :توضيحات

  . ن و محفوظ داريدو مص:»ُقوا« 

ْأھليكم« ُ ِ ْ    خانواده ھايتان را:»َ

ُوقود« ُ ٌغلاظ«). ١٠  عمران  وسورۀ آل٢۴  بقره: سورۀ ( .ھيزم آتش انگيز) ِع ا] (وَ [  :»َ   . َجمع غليظ، خشن، تندخو: »ِ

ٌشداد« َ   .توانا در انجام کارھای دشوار. گير سخت. َ جمع شديد، زورمند:»ِ

  

  :خانواده، اولين اجتماع 

 و خانواده اولين اجتماعی است که انسان از ھمان آغاز  شمار می روده در فرھنگ اسلامی، خانواده کانونی مقدس ب

يھای اوليۀ  خود را جھت پيشبرد و ادارۀ زندگی ئعليم و تربيت قرار گرفته و تواناتولد با آن مواجه است و در آنجا تحت ت

  .شمار می روده خشت اول در بنای زندگی ھر شخص ببه عبارتی خانواده، .  آينده به دست می آورد

 و ارشادات ورھنمود جلب نموده ) ولی  بسيار مھم(ًبناء دين مقدس اسلام توجه خاص خويش را به اين اجتماع کوچک 

  .اسلامی در زمينه برای پيروان خويش توصيه ھای  فرموده است  ھای متعددی را برای رشد سالم و

  مذکور، خداوند تدر آي:   ششم ،  سورۀ  تحريم می باشدتھمين حکم آي ومعجزه آسا، زيبا مفيد  ھایيکی از توصيه

ًقوا أنفسكم وأھليكم نارا« : تبارک و تعالی انسان را دستورمی دھد َ ْ ُْ ُِ ْ َ ََ َ ُ که ھم خودش را و ھم اھل و عيال و زن و فرزندان  »ُْ

  .خويش را از آتش جھنم حفظ کند

ورسول وکتب آسمانی را جھت  عقل داده و از جانب ديگر پيامبران ۀريده و به او قوھمانطور که خداوند انسان را آف

وليت نگھداری خود در مقابل گناھان و تربيت و محافظت خانواده و فرزندان را نيز ؤی و ھدايت او فرستاده، مسئراھنما

  . او قرار داده استۀبه عھد

 که با صراحت بايد گفت که ھدف از آن مخاطب فقط  يک فرد   مبارکه مخاطب تنھا حفظ اھل آمده است،تدر ظاھر آي

 حسبی و نسبی نيست بلکه ھر ۀ و در ضمن اھل، فقط اعضای خانواد نيست بلکه ھدف از آن سرپرست خانواده  است

  .شخصی که سرپرستی و تربيت و تعليم گروھی را به عھده داشته باشد، می باشد

ُألا كلكم «:و سلم  می فرمايدھمچنين پيامبر  صلی الله عليه و آله  ُُّ ٍ راع َ ُ و كلكم َ ُُّ ِ مسئول عن رعيته  َ ِ َِّ َ َ ٌ ُ َ«  

  . تمام افراد شما مسلمانان به منزله حافظ و نگھبان و شبان ديگران ھستيد و تمام شما نسبت به تمام خودتان مسؤوليد

مشترك ميان افراد مسلمان براى حفظ و تعبيرى از اين بالاتر نمى توان كرد، يعنى ايجاد نوعى تعھد و مسؤوليت 

  .  اسلامى بر مبناى تعليمات اسلامىۀنگھدارى جامع
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خواھد، يعنى ھر فرد يا اجتماع ناآگاھى نمى تواند اين وظيفه را به  ً سنگينى اولا آگاھى و اطلاع زياد مى ۀچنين وظيف

مسؤوليت بزرگ و چنين تكليف بسيار بزرگى احتياج انجام دادن چنين .  طلبد ًخوبى انجام دھد، و ثانيا قدرت و امكان مى

اولين گام در اصلاحات، از  اصلاح خود : يک درس بزرگ که برای ما می آموازند اينست که. به قدرت و نيرو دارد

ی خاصی می فرمايد ئ فوقه به زيباتکه در آي طوری. رسد بستگان و سپس اصلاح جامعه  میاًانسان آغاز وبعدا به و

ْقوا أن«: َ ْفسكم و أھليكمُ ُْ ُِ ْ َ َ َ   . نفس انسان، سركش است و نياز به حفاظت دارد : ودر اين ھيچ جای شک نيست که »ُ

توانيم  تا زنجير از پاى خود باز نكنيم، نمى  :گويند  که می طوری. ترين کس  به حفظ انسان، خود انسان است اولى 

  .ده و جامعه استّخودسازى شرط موفقيت در ساختن خانوا. ديگران را آزاد كنيم

َا أيھا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملونَي َ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َْ ُ َ ُْ ُ ْ َّْ ِ َ َْ َُ ُِ َِ َ َّ ُّ َ ﴿٧﴾  

کرديد، جزا داده می  می) در دنيا(جز اين نيست که در برابر آنچه . امروز عذرخواھی نکنيد! ای آنانی که کافر شده ايد

  )٧(. شويد 

َيا أيھا َُّ ُ الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتھا الأنھار َ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ً َْ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ ِْ ٍ َّ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ ِّ َُّ َ َِّ َ ً ْ َّ َِّ ُ ُ َ

َيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورھم يسعى َ َ َْ ْ ُ ُ ُ ُُ َُ َ ََ ِ َّ ََّ َّ ِ َِّ ُ ْ َ َ بين أيديھم وبأيمانھم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك ْ َّ ِ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َُ ُْ ْ ْْ َ َ ََّ َ َُ ِ ِ َِ

ٌعلى كل شيء قدير ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َ ﴿٨﴾  

 خالصانه بکنيد اميد است پروردگارتان گناھانتان را محو کند ۀبه درگاه الله توبه کنيد و توب! ای کسانی که ايمان آورده ايد

ّروزی که الله  جل جلاله پيامبرش . نھرھا روان است) درختان و قصرھای آن(ی در آورد که از زير ئما را به باغھاو ش

نورشان پيش روی آنان و به سمت راستشان با شتاب روان . سازد اند خوار و رسوا نمی  و آنانی را که با او ايمان آورده

  )٨ (.یئ بيامرز چون تو بر ھر کاری تواناای ما کامل گردان و ما رانور ما را بر! ای پروردگار ما: گويند می. است

    :توضيحات

ًنصوحا«  ُ   .  مبالغه استۀصيغ. خالصانه.  از روی اخلاص:»َ

ّتوبه نصوح، بايد اين خصوصيات  را داشته باشد، ترک گناه، پشيمان شدن از گناه، تصميم بر برنگشتن به گناه، رد  ُ َ

  .ه صاحبان آنمظالم و بازپرداخت حق ب

َمحمد نسفیعالم شھير جھان اسلام عبدالعزيز بن     که  استه ای توب  نصوح توبه«:  فرمايد   می  نصوح توبهدر تعريف  َ

  .» کند  را مرمت  را رفو و خللت  دينت  ھای پارگی

  ؟   نصوح چيست  توبه  شد که از حضرت علی کرم وجھه  سؤال

  : است  آن  چيز جامع فرمود؛ شش

  .  گذشته  از گناھان شيمانیپـ ١

  .  فرايض ۀـ اعاد٢

  .  و حقوق ـ رد مظالم٣

  .ھا  از خصم  خواستن  ـ حلاليت٤

  .  در آينده  گناه  به  بازگشت  بر عدم  نمودن ـ عزم٥

  .  ای  داده  پرورش  وی را در معصيت  آن  که  چنان  دھی  و پرورش  خداوند متعال تمرين  را در طاعت  نفست که ـ اين٦

   توبه پشيمانی«:  صلی الله عليه وسلم  فرمودند  اکرم  رسول  که  است آمده)  رض(مسعود   عبدالله بن   روايت  به در حديث

  . » است
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،   است  آن  ماقبل  را که  آنچه کند و توبه ، محو می   است  آن  ما قبل  را که آنچه اسلام «:   است  آمده  شريف  در حديث ھمچنين

  .»کند ی محو م

   الله تعالی  به از جانب»  عسی « ۀ کلم ؛ وقتی گفتيم  قبل ت در چند آي که چنان»  را از شما بزدايد  گناھانتان  بسا پروردگارتان چه«

،   قطعيت  کند نه  ايجاد می  و توقع  طمع  صيغۀ که  به  موضوع  طرح کند پس  می   امر دلالت  آن  وقوع  بودن کار رود، بر حتمی

 و   خوف  در ميان  ھميشه  تا بنده  است  لازم که  و اين است  تعالی   حق  از سوی  بخشايشی  گناھان که زدودن  بر اين  است اشعاری

 خداوند   که روزی.   است  جاری  آن  از فرودست  جويباران  درآورد که یئھا  بوستآن شما را به« بسا   باشد و چه رجاء قرار داشته

  . » شتابد  می  راستشان  وسمت  در پيشاپيش  او را خوار نسازد، نورشان  ھمراه  آوردگان يمانپيامبر و ا

َأتـمم لنا نورنا« ََ ُ َ ْ ِ ْ  و اين تقاضا وقتی است که نور منافقان خاموش   درخواست تکميل نور يا از سوی ھمه مؤمنان است:»َ

يا اين که نور برخی از مؤمنان، . به بھشت نورشان بماندخواھند که تا رسيدن  مؤمنان از خدای متعال می .  گردد می

  .گی بيشتری داشته باشدنمايند که نورشان پرتو و تابند ضعيف بوده و درخواست می 

ُيا أيھا النبي جاھد الكفار والمنافقين واغلظ عليھم ومأواھم جھنم وبئْس المصير ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ َِ َ َ َ ََّ َّْ ُْ ْ ْ َ َ َْ ُْ َ َّ ُ ُّ ُّ َ ﴿٩﴾  

  )٩. (با کافران و منافقان جنگ کن و بر آنان سخت بگير و جايگاھشان دوزخ است و بد بازگشت گاھی است! ای پيامبر

  :مـنـافـق

 ولی نقاب مسلمانی رابر چھره می;  از ايمان در قلب خود نداردشانه این کافران است و ۀاز زمر» منافق«بدون ترديد، 

  . نمايد کشد و خود را مسلمان معرفی می

او از روی نيرنگ، دروغ و فريب دادن . نمايد کند و اظھار اسلام می  کسی است که کفرش را پنھان می»منافق«

قرآن عظيم . کند، در حالی که نسبت به ھمه يا برخی از ارکان ايمان در قلب خود کافر است مسلمانھا، ادعای ايمان می

: طور مثال در سورۀ بقره، آنان را چنين توصيف ميکنده  ب.الشأن  در موارد متعددی به کفر منافقان تصريح کرده است

َو من الناس من يقول آمنا باͿ و باليوم الآخر وما ھم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسھم و « َ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َُ َ َّ ِ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ّ َّ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ُ ِِ ْ ْ َّ َّ

َما يشْعرون ُ ُ َ ايم، و آنھا در  گويد به الله و به روز آخرت ايمان آورده و از مردم کسی ھست که می  ().٩ـ٨: سورۀ بقره) (َ

دھند مگر خودشان  دھند و در حقيقت فريب نمی بلکه به گمان خود الله و مؤمنان را فريب می. (واقع ھرگز مؤمن نيستند

  .کنند درک نمی ) ليکن(را و 

وارد شدن در اسلام از يک طرف و بيرون رفتن از آن از طرف » نفاق«: مينويسد »نفاق«راغب اصفھانی در تعريف 

  )»نفق«راغب اصفھانى، مفردات، ماده .( ديگر است

کار رفته است ودر ادبيات عرب ه منافق به معنای مذکور، اصطلاح است که در ادبيات اسلامی ب: قابل تذکر است که

   .رفت دوران جاھليت قبل از اسلام  بدين معنا به کار نمی

ويا کور موش  می » يربوع «نام ه ی بئرفته شده که عمل شان به موش صحراگ» ُالنفقه«و » نافقاء«از ماده » منافق«

   .ماند

ی يا کور موش  زمانی که برای خود در داخل زمين سوراخ ويا خانه چقر می کند ، ئگويند يربوع يعنی موش صحرا می

 پوشاند و ز اين راھھا را در سطح زمين با مقدار کمی از خاک میسوراخ يکی ا. گذارد برای آن دو راه يا بيشتر می

گيرد  کند و زمانی که اضطرار پيش بيايد و چيزی او را از يک طرف تعقيب  کند، راه ديگر را در پيش می مخفی  می

راجعه م. (آيد و فرارمی کند ريزد و از آنجا بيرون می زند، خاکھا می و با سر خود کمی به آن لايۀ  نازک از خاک می

  ).۵٣ـ۵٢، صفحه  ١۴١۴شود به عبدالرحمان حسن حنکبة الميدانى، ظاھرة النفاق و خبائث المنافقين فى التاريخ، 

  : تقسيم  می شوندستهدمنافقان از لحاظ انگيزه و اھداف خويش به چند  قابل تذکر است که
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در زمانی که اسلام گسترش يافت و . ندرديدی، به ظاھر مسلمان گئرای رسيدن به منافع و مصالح دنياکسانی که ب :اول

  .که از غنايم جنگی بھره ببرند، اظھار اسلام کردند فتوحات زياد شدند، اينان به خاطر آن

  . شان مسلمان شدند یئ ترس جان، مال و ديگر منافع دنيا برخی برای:دوم

   . مسلمانی به خود گرفتندۀ، چھرکه به اسلام و مسلمانان آسيب برسانند  برخی ديگر از منافقان برای آن:سوم

آيند، ولی در حقيقت، ايمان   مسلمانان به شمار میۀمنافقانی که انتساب به اسلام را به ارث برده اند و از زمر: چھارم

  .ندارند

  

  :مراحل نفاق

 کفر ماھيتی شود، نفاق در اصل دين است و با ناميده می» نفاق اکبر« که   آنۀبالا ترين مرحل. نفاق دارای مراحلی است

» نفاق«معنای اصلی .  مسلمانان قرار داردۀولی در ظاھر، در زمر;  اين نفاق در حقيقت کافر استۀدارند. يکسان دارد

  .ھمين است و در قرآن کريم نيز به ھمين معنا به کار رفته است» منافق«و 

 به کسی اطلاق می» فاسق«. فسق داردی نزديک به ئناميد، معنا» نفاق اصغر«ن آن را توا ين نفاق، که میئ پاۀمرحل 

کند، ولی در برابر آن التزام عملی ندارد و در عمل بدان پايبند  گردد که احکام شريعت را قبول دارد و بدان اعتراف می

است و در خصوص » کفر«، عامتر از »فسق«. کند نيست و برخی يا ھمه احکام شرعی را در رفتار خود نقض می

 رود که گناه زياد مرتکب می  کسی به کار میۀولی بيشتر دربار; رود شد يا زياد ـ به کار میارتکاب گناه ـ چه کم با

 .گردد

 اينان کسانی ھستند که فروع دين و حدود شريعت را رعايت نمی. گان نفاق اصغر کافر و خارج از اسلام نيستنددارند 

کنند تا مورد اعتماد، تعظيم و تکريم  ھر میولی در ميان مردم به صورت رياکارانه به تقوا و عمل نيک تظا; کنند

  .).٧٣عبدالرحمان حسن حنکية، ظاھرة النفاق، صفحه . ديگران قرارگيرند

  

  :موقف رسول الله صلی الله عليه وسلم با منافقان

يم با تمام وضاحت در خواھيم  يافت که موضع  رسول الله ئاگر سيرت رسول الله صلی الله عليه وسلم را مطالعه نما

 نفاق، موضع طبيبی بود که محيط پرورش و رشد مکروب را از ھر جھت محدود و ۀی الله عليه وسلم در قبال پديصل

  .کند تا ميکروبھا امکان ھرگونه نشاط و فعاليت خود را از دست بدھند  حيات آن را مسدود میۀسپس منافذ ادام

 اجتماعی و روانی برخورد کردند و ۀ آن، به عنوان يک پديد نفاق از آغاز پيدايشۀرسول الله صلی الله عليه وسلم  با پديد

از اينرو، برای رفع اين مشکل، از ابزارھا و امکانات روانی و اجتماعی . از برخورد سياسی رسمی با آن پرھيز نمودند

. تا سياسیگرفت،  ًبه ھمين دليل، رفتار آن حضرت در برابر منافقان عمدتا عناوينی اخلاقی به خود می. بھره گرفتند

 مدارا، که يک رفتار اخلاقی است، اصليترين نمونۀ رفتاری پيامبر صلی الله عليه وسلم در برابر منافقان به شمار می

  .آيد

 ای رفتار می ند و به گونهّ در ضمن، پيامبر اسلام صلی الله عليه وسلم  در برخورد با منافقان، تدابيری می اند يشيد

 اسلامی از تأثيرگذاری منفی آنان بود و گاھی ۀنيت بخشی به جامعواجتماعی منافقان و مصکردند که نتيجۀ  آن، انزوای 

  .گاه به قتل آنان اقدام نکردند البته ھيچ. زدند ِنيز برای جلوگيری از فتنه انگيزی آنان، به اعمال خشونت دست می

 با تمام وضاحت  يافته می  توانيم که از مجموع مباحث تحقيقاتی سيرت رسول الله صلی الله عليه وسلم اين حقيقت را

ور شديم ؛ با مدارا و گذشت برخورد آ برخورد رسول الله صلی الله عليه وسلم با منافقان طوريکه در فوق ھم ياد ۀشيو
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آيات قرآن کريم در بسياری از موارد، نقاب از . اين در حالی بود که پيامبراز کفر پنھان منافقان آگاه بود. کردند می

ی که انجام ئخودشان نيز در شرايط گوناگون، با کارشکنيھا و خيانتھا. کرد داشت و آنان را معرفی می آنان برمی ۀچھر

 پيامبربارھا در جواب  کسانی که پيشنھاد قتل منافقان را مطرح می. نمودند ّدادند، ھويت خويش را آشکار می می

که  برش اعتراف کند از کشتنش نھی شده ام، و ديگر اينکسی که به وحدانيت الله تعالی و رسالت پيام: گفتند کردند، می

البته عفو و مدارای  رساند ،  ياران خود به پيروزی رسيد، آنان را به قتل میۀّمحمد ھمين که به وسيل: مبادا عرب بگويد

  .شد  اسلامی نمیۀموجب بی توجھی به جامع پيامبر

 غافل نبود و ھميشه حرکتھا، کارشکنيھا و شايعه ھای آنان گاه از اين دشمنان داخلی آن حضرت صلی الله عليه وسلم ھيچ

کردند و در مورد شايعه سازيھای آنان، حقيقت مطلب را به آگاھی  را با دقت زيرنظر داشت نقشه ھای آنان را خنثا می

 نقشه  نفاق آنان از ھم بپاشد وۀای که ھست ولی به اندازه; گرفت رساند و گاھی نيز از خشونت بھره می مسلمانان می

  .ھايشان عملی نگردد

نيت ويد که مھمترين روش پيامبر برای جلوگيری از فتنه انگيزی منافقان و مص ھمچنين از اين تحقيق، به دست می

 برخوردھای ۀدر نتيج.  اسلامی بودۀ اسلامی، منزوی کردن و مطرود  نمودن آنھا در درون جامعۀبخشی به جامع

ّقرآن کريم در معرفی ھويت منافقان حساسيتھا نسبت به منافقان برانگيخته شد و در ّمدبرانه پيامبرو نزول آياتی از  ّ

  . اسلامی به تدريج سقوط کردۀنتيجه، موقعيت و تأثيرگذاری آنان در جامع

  ادامه دارد

  


